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هفته گذشته دیوان عدالت اداری با ابطال ماده ۳۰ قانون 
اشتغال و نیروی انسانی مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور، 
اســتثنا بودن این مناطق در زمینه رسیدگی به دعاوی 
کارگری و کارفرمایی را ابطال کرد. این در حالی‌ست که 
تا پیش از این دعاوی کارگری و کارفرمایی در مناطق آزاد 
کشور با حضور نماینده کارگر، نماینده کارفرما و نماینده 
سازمان منطقه آزاد برگزار می‌شد. حالا اما طبق رای اخیر 
دیوان عدالت اداری، کلیه هیات‌های رسیدگی کننده به این 

دعاوی در مناطق آزاد، فاقد صلاحیت هستند.
در رای اخیر دیوان عدالت اداری آمده است: »در اجرای 
حکم مقرر در ماده ۸۷ قانــون دیوان عدالت اداری مبنی 
بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر 
فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات، 
اطلاق ماده ۳۰ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین 
اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشور موضوع 
مصوبه شماره ۱۶۶۳۲۰ مورخ 1373/۲/13 هیأت وزیران 
در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع 
است و مســتند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون 
دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ 
تصویب اعلام می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون 
دیوان عدالت اداری )اصلاحی مصوب 1402/۲/10( در 
رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر 

و ملاک عمل است«.
به این ترتیب با رای دیوان عدالت اداری که با استناد به 
نظر فقهای شورای نگهبان صادر شده، رسیدگی به دعاوی 
کارگری و کارفرمایی از طریــق هیات‌های حل اختلاف 
مناطق آزاد با حضور نماینده سازمان منطقه آزاد )برخلاف 

سایر مناطق کشور( ابطال می‌شود.

مناطق آزاد؛ 
مستثنی از بسیاری از قوانین کشور

از دهه 70 شمسی به مرور با ایجاد مناطق آزاد تجاری در 
مناطق مرزی و برخی جزایر کشور، به مرور تلاش شد تا در 
چهارچوب طرح »مقررات‌زدایی« و کمک به کارفرمایان 
در این مناطق، کارفرمایان حاضر در این مناطق از بسیاری 
از قوانین الزام‌آور مناطق عادی کشور ازجمله قانون کار 

مستثنی شوند.
این موضــوع از ابتدا باعث انتقاد بســیاری از فعالان 

و تشــکل‌های کارگری کشور شد. بســیاری از فعالان 
کارگری معتقد بودند که اســتثنا کردن کارفرمایان این 
مناطق، توسعه صنعتی و اقتصادی به بار نخواهد آورد و در 
نهایت تنها بخش تجاری و واسطه‌گری، احتمالاً در کنار 
گردشگری رشد خواهد کرد. روندی تاریخی که در ادامه 
رقم خورد، نشان داد حق با کارگران و فعالان کارگری بوده 

و توسعه با اهدافی که در این مناطق اعلام شد، از طریق این 
سیاست‌ها و استثنا شدن‌ها صورت نگرفت.

برای کارگران شــاغل در مناطــق آزاد، تنها رهاورد 
مقررات‌زدایی چند دهه اخیر، عدم امنیت شغلی و فقدان 
حمایت‌های قانونی بوده و این موضوع زمینه نارضایتی 

بیشتر آنها را فراهم کرده است.

تعدیل ساختاری و بی‌حقوقی
 کارگران مناطق آزاد

»ناصر آقاجری« فعال کارگری بازنشسته در مناطق 
آزاد جنوب کشــور که ســال‌ها پیگیر وضعیت حقوقی 
کارگران فعال در صنایع انرژی در این مناطق بوده و به دلیل 
این پیگیری‌ها دچار مشکلات متعدد شغلی شده، ضمن 
تاکید بر آثار زیان‌بار اســتثنا شدن کارگران مناطق آزاد، 
به چالش‌های نیروی کار فعــال در این مناطق در زمینه 

پیگیری دعاوی خود در برابر کارفرمایان اشاره می‌کند و 
می‌گوید: »از زمان شروع سیاست‌های تعدیل ساختاری 
در دولت سازندگی در دهه 70، مقرراتی برای مناطق آزاد 
تجاری ایجاد شد که آن مقررات با قوانین کار و خود قانون 
اساسی در تعارض بود. بسیار افراد اندکی در کشور هستند 

که قوانین خاص و استثنایی این مناطق را بشناسند و نفعی 
که کارفرمایان و شرکت‌ها از آن می‌برند را متوجه شوند«.

وی می‌افزایــد: »طبــق این مقررات، اگر شــرکتی 
ورشکست شود و نیازمند به تعدیل نیرو باشد، کارگران 
برای پیگیری حقوق خود به جای ادارات کار ناگزیر باید 
به دادگاه‌هــا مراجعه کنند. ایــن دادگاه‌ها نیز برخلاف 
مرجع تخصصی مهمی مثــل اداره کار، در مدت زمانی 
بسیار طولانی‌تر که گاه تا دو سال طول می‌کشد، فرآیند 
رسیدگی و اجرای حکم و پرداخت تعهدات قانونی کارگر 
را انجام می‌دهند. رئیس دادگاه نیز خود برمبنای نظر خود 
رای یا حکمی را گاه به نفع و گاه به زیان کارگر صادر می‌کند 
و یک برگه به او برای اجرای حکــم می‌دهد که خود این 

فرآیند اجرا بسیار طول می‌کشد«.
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: »کارگرانی در مناطق 
آزاد حضور داشتند که پس از سه سال دوندگی در دادگاه‌ها، 
چیزی دریافت نکردند. علت این است که اولاً حتی همین 
قانون قبلی رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی در 
ادارات کار با حضور نماینده منطقه آزاد انجام نمی‌شــد. 
علاوه بر این، پیمانکاران که عمده‌ترین کارفرمایان بخش 
خصوصی محسوب می‌شوند، به نوعی از مصونیت قضایی 
در این مناطق برخوردار هستند و این مانع از اجرای قانون به 
نفع کارگران در دادگاه‌ها است. در مناطق آزاد، پیمانکاران 

معمولاً بازخواست نمی‌شوند«.
این کارگر بازنشسته فعال در مناطق آزاد جنوب کشور 
با اشاره به اینکه قوانین مناطق آزاد در حوزه کار و تامین 
اجتماعی و اشتغال خود یک کتابچه مجزاست که کمتر 
در دسترس قرار دارد، می‌گوید: »حکم دادگاه نیز درباره 
کارفرمایان پیمانکار در مناطق آزاد عملاً قابل اجرا نیست. 
به این ترتیب، دستگاه قضایی و ادارات کار، عموماً در مقابل 
کارفرمایان این مناطق قدرت چندانی ندارند و این باعث 
می‌شود کارگر در زمینه حقوق خود، امنیت شغلی و همه 

مزایای قانونی خویش، کاملاً بی‌دفاع باشد«.
آقاجری در پایان خاطرنشان می‌کند: »معتقدیم که 
رای اخیر دیوان عدالت اداری در شرایطی که مناطق آزاد 
در اثر سیاست‌های تعدیل ساختاری استثنا شده، باز هم 
کارایی خاصی نخواهد داشــت و برای اینکه واقعاً حقوق 
نیروی کار این مناطق تضمین شود، باید کلیه قوانینی که 
باعث استثنا شدن مناطق از قانون کار و حقوق مندرج در 
قانون اساسی در برخورد با کارگران و بازنشستگان شده، 

به کلی ابطال شود«.

صندوق بیمه کارگران با معضل ناترازی روبروست
شکاف ۳۰۰ همتی میان تعهدات دولت 

و منابع پیش‌بینی‌ شده پایدار
دبیر هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه 
با اشاره به تعهدات گسترده‌ای که براساس قوانین مختلف بر دوش 
سازمان تأمین اجتماعی گذاشته شده، گفت: در حالی‌که در سال‌جاری 
حدود ۳۴۴ هزار میلیارد تومان تعهدات جدید برای تأمین اجتماعی 
ایجاد شده، تنها بخش محدودی از آن در بودجه پیش‌بینی شده و این 
موضوع شکافی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در منابع سازمان ایجاد 
می‌کند. علی نصیری‌اقدم در گفت‌وگو با ایرنا درباره وضعیت منابع و 
مصارف سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: بخش معناداری از ناترازی 
صندوق‌ها ناشــی از قوانین و تکالیفی است که در سال‌های مختلف 
برعهده سازمان گذاشته شده است. وی افزود: براساس برآوردهای 
امسال، دولت حدود ۳۴۴ هزار میلیارد تومان تعهد جدید برای سازمان 
تأمین اجتماعی ایجاد کرده که این تعهدات ناشی از قوانین مختلف 
ازجمله تکالیف حمایتی، پرداخت بخشی از حق بیمه‌ها و سایر الزامات 
قانونی است. دبیر هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های 
تابعه تصریح کرد: در مقابل این حجم از تعهد، تنها حدود ۱۷ همت به 
صورت نقدی در بودجه پیش‌بینی شده و حدود ۱۰ همت نیز از محل 
درآمدهای اختصاصی در نظر گرفته شــده، بنابراین مجموع منابع 
قابل اتکا حدود ۲۸ همت اســت. نصیری‌اقدم تأکید کرد: این فاصله 
معنادار میان تعهدات و منابع پیش‌بینی‌شده، شکافی جدی در تراز 
مالی سازمان ایجاد می‌کند و عملاً بخشــی از بار مالی به دوش خود 
سازمان تأمین اجتماعی منتقل می‌شود. وی با بیان اینکه این وضعیت 
پیامدهای مستقیم بر جریان نقدینگی سازمان دارد، گفت: در چنین 
شرایطی سازمان ناچار می‌شود برای ایفای تعهدات جاری از منابع 
جایگزین استفاده کند که این موضوع می‌تواند هزینه‌های مالی اضافی 
به صندوق تحمیل کند. دبیر هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی و 
صندوق‌های تابعه ادامه داد: در کنار این موضوع، قانونگذار در سال‌های 
اخیر ازجمله در قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان را مکلف به اجرای 
سیاست متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کرده است که خود بار مالی 
قابل توجهی ایجاد می‌کند. وی افزود: متناسب‌سازی مستمری‌ها به 
معنای جبران عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان نسبت به تورم و رشد 
دستمزدهاست اما اجرای آن نیازمند پیش‌بینی منابع پایدار است، در 
غیر این صورت فشار مضاعفی بر منابع جاری صندوق وارد می‌شود. 
نصیری‌اقدم خاطرنشان کرد: جمع این تعهدات نشان می‌دهد که اگر 
رابطه مالی دولت و سازمان به شکل دقیق و شفاف بازتنظیم نشود، 

تداوم پایداری مالی سازمان با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
    

سایه بیکاری بر سر ۲۰۰ کارگر 
کارخانه تراورس اندیمشک

حدود ۲۰۰ کارگر کارخانه تراورس اندیمشــک با اعلام وضعیت 
بلاتکلیفی خود گفتند: اخیراً اعضای هیأت‌مدیره شرکت تراورس از 
تهران وارد کارخانه شــده و در جریان بازدید از مجموعه، رسماً اعلام 
کردند که به دلیل کمبود منابع مالی و نداشتن صرفه اقتصادی، توانایی 
تداوم مدیریت و نگهداری این واحد را ندارند. کارگران این واحد تولیدی با 
اشاره به اینکه مراحل کارشناسی برای تعطیلی این واحد از سوی مدیریت 
فعلی در حال انجام اســت، به ایلنا گفتند: شرکت تراورس اندیمشک 
زیرمجموعه شرکت »ابنیه فنی تراورس راه‌آهن« است و با وجود ماهیت 
دولتی این مجموعه و تعلق آن به شرکت راه‌آهن، مدیریت آن به یک 
مجموعه خصوصی واگذار شده که اکنون با ادعای زیان‌ده بودن، قصد 
توقف فعالیت و تعطیلی کارخانه را دارد. کارگران این واحد تولیدی تصریح 
کردند: آنچه از مسئولان کشوری و استانی انتظار داریم، ورود فوری به 
این پرونده برای نجات کارخانه و جلوگیری از بیکاری حدود ۲۰۰ کارگر 
است. آنها تنها راهکار تضمین تولید و امنیت شغلی پرسنل را »بازگرداندن 
مدیریت کارخانه از شــرکت خصوصی تراورس به شرکت راه‌آهن« 
دانستند و تأکید کردند: با توجه به اهمیت این واحد، مدیریت دولتی 
توسط شرکت راه‌آهن می‌تواند به تداوم تولید و ثبات وضعیت معیشتی 
کارگران کمک کند و در غیر این صورت، به‌زودی شاهد تعطیلی کامل و 

بیکاری دسته‌جمعی نیروهای این مجموعه خواهیم بود.
    

در قالب یک کارزار مطرح شد؛
درخواست بازنگری در افزایش حقوق 

کارمندان دولت 

در پی شــکاف فزاینده میان نرخ تورم و افزایش حقوق ســالانه، 
کارمندان دولت در بیانیه‌ای رسمی، از رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و 
سازمان برنامه و بودجه خواستند تا روند افزایش حقوق سال جاری را 
با نگاهی واقع‌بینانه بازنگری کنند.  طی درخواستی که از سوی طیف 
وسیعی از کارمندان دولت مطرح شــده، معترضان با ابراز نگرانی از 
وضعیت معیشــتی خود، به تناقض میان تورم بالای ۵۰ درصدی و 
افزایش حقوق ۱۰ تا ۲۰ درصدی اشاره کردند. در این کارزار آمده است 
که توجیه تورم‌زا بودن افزایش حقوق، راهکاری برای جبران فشــار 
مضاعف بر سفره معیشت کارمندان نیست. در این کارزار تأکید شده 
است که افزایش ۲۰ درصدی اعمال شده در سال جاری، با توجه به تورم 
چند ماهه ابتدای سال، عملاً بی‌اثر بوده و توان خرید کارمندان را حفظ 
نکرده است. کارمندان با اشاره به نقش حیاتی خود در مشاغل حساس، 
عملیاتی و مناطق محروم، از مقامات مسئول خواستند تا با نگاهی به 
حفظ انگیزه نیروهای متخصص و زحمت‌کش، نســبت به افزایش 
مجدد و واقعی حقوق این قشر اقدام کنند تا کیفیت خدمات‌رسانی در 
حاشیه جبهه اقتصادی کشور تضمین شود. این کارزار تا زمان انتشار 

گزارش بالای ۹ هزار امضا گرفته و در حال گرفتن امضاست.
    

بلاتکلیفی کارگران اخراجی 
پتروشیمی پتروناد

کارگران اخراجی شــرکت پتروناد بندر امام از عدم بازگشــت 
به کار خود خبر دادند. به گزارش ایلنــا، دو هفته پیش و در جریان 
پیگیری‌های کارگران اخراجی شرکت پتروناد، در صورتجلسه‌ای با 
حضور مسئولان منطقه و فرماندار، مقرر شد با دستور اداره کار منطقه، 
۵۰ نفر از کارگران معترض به تعدیل نیرو به کار برگردند اما شرکت 
از اجرای دستور اداره کار منطقه خودداری کرده است. به گفته این 
افراد، با وجود پیگیری‌ها برای اجرای دستور بازگشت به کار، شرکت 
به هیچ عنوان دستوری اجرا نکرده و مدعی است هیچ نامه و دستوری 
برای مدیران مجموعه ارسال نشده است. کارگران مدعی هستند که 
فرماندار بندر امام ادعا کرده که علت‌ عدم به‌کارگیری این کارگران، 
پایان پروژه‌ای است که کارگران در آن کار می‌کردند، منتهی کارگران 
می‌گویند که این پروژه در شرکت پتروناد در میانه راه بوده و همچنان 
ادامه دارد! کارگران اخراجی، هدف اصلی تعدیل نیرو در این مجموعه 

را به‌کارگیری نیروهای غیربومی اعلام می‌کنند.

یک بند قانون اشتغال مناطق آزاد پس از سال‌ها دوندگی نیروی کار ابطال شداخبار کارگری

امیدواری کارگران به گسترده شدن چتر قانون

از زمان شروع سیاست‌های تعدیل 
ساختاری در دولت سازندگی در دهه 
70، مقرراتی برای مناطق آزاد تجاری 

ایجاد شد که آن مقررات با قوانین کار و 
خود قانون اساسی در تعارض بود

برای اینکه واقعاً حقوق نیروی کار این 
مناطق تضمین شود، باید کلیه قوانینی 

که باعث استثنا شدن مناطق از قانون 
کار و حقوق مندرج در قانون اساسی 

در برخورد با کارگران و بازنشستگان 
شده، به کلی ابطال شود

رضا اسدآبادی

»استعفا دادم تا صدای کارگران در چرخ‌دنده‌های سیاست‌زدگی زنگ نزند«. این هسته مرکزی 
روایتی است که »سمیه گلپور« رئیس مســتعفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ترسیم 

می‌کند.
به گزارش ایلنا، اســتعفای گلپور، واکنش‌ها و تحلیل‌های متعددی را در میان فعالان کارگری و 
کارشناسان حوزه روابط کار برانگیخته است. وی که مسئولیت هدایت این تشکل عالی کارگری را 
برعهده داشت، با انتشار بیانیه‌ای انتقادی رسماً کناره‌گیری خود را از این سمت اعلام کرده و چالش‌هایی 
چون مداخلات ساختاری، به حاشیه رفتن مطالبات صنفی و موانع پیش‌روی مطالبه‌گری مدنی را به 
عنوان دلایل اصلی این تصمیم مطرح کرده اســت. وی در این گفت‌وگو به بررسی ابعاد این استعفا و 

واکاوی این تصمیم پرداخته است.
اخیراً از عضویت و مسئولیت خود در کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران استعفا 

دادید. چه عواملی در این تصمیم‌گیری نقش داشت و دلیل اصلی این اقدام چه بود؟
تصمیم من برای استعفا یک تصمیم لحظه‌ای نبود، بلکه نتیجه بیش از سه سال تلاش برای حفظ 
استقلال یک تشکل کارگری و ایستادگی در برابر روندهایی بود که تلاش داشتند مسیر کانون عالی را 
از دفاع از کارگران به سمت تأمین منافع دولتی یا جناحی تغییر دهند. استعفای من خروج از یک بازی 

مهندسی‌شده بود که قطعاً پیش از ورود به این حوزه، از ابعاد آن بی‌اطلاع بودم.
در این مدت تلاش کردم کانون عالی بتواند نقش واقعی خود را در نظام روابط کار ایفا کند؛ نقشی که 
بر پایه اصل سه‌جانبه‌گرایی تعریف شده اما متأسفانه شاهد بودیم که این اصل به تدریج به حاشیه رانده 
شد. نمونه روشن آن، موضوع لایحه نوین نظام تأمین اجتماعی و بحث واسپاری این سازمان به خزانه 
دولت بود که بدون کوچک‌ترین توجه به نظرات و دیدگاه‌های تشکل‌های کارگری دنبال شد؛ موضوعی 
که در قالب نامه وزیر کار به وزیر اقتصاد رسماً کلید خورد و کارگران و بازنشستگان را در قبال این توافق 

بر سر اموال بین‌نسلی ضعیف‌ترین اقشار جامعه، بی‌دفاع رها کرد.
از سوی دیگر، بحران‌های جدی در مدیریت حوزه روابط کار نیز وجود دارد. یکی از نمونه‌های آن، 
وضعیت اسفبار سامانه جامع روابط کار است؛ سامانه‌ای که پرونده‌های میلیون‌ها کارگر و کارفرما در آن 
ثبت شده. وقتی چنین زیرساختی به‌گونه‌ای مدیریت می‌شود که حتی نگهداری نسخه‌های پشتیبان 
آن با مشکل مواجه شده و سوابق و آرای صادره در معرض نابودی قرار می‌گیرد، طبیعی است که حقوق 

تعداد زیادی از کارگران تضییع شود.
نمونه بارز این فاجعه، پرونده‌های متعدد کارگران پیمانکاری مخابرات است. با وجود صدور آرای 
قطعی به نفع آنان، دسترسی به سوابقشان با مشکلات جدی روبه‌رو شده و آرایی که مبالغ میلیاردی 
را به کارگران بازمی‌گرداند، اکنون به تاریخ پیوسته است. کارگران دیگر مدرکی برای احقاق حق خود 
ندارند چون همه‌چیز در سامانه‌ای ثبت شده بود که در دولت‌های قبل، بدون مناقصه و مزایده به بخش 
خصوصی واگذار شد و در دولت پزشکیان کلاً محو شد و هیچ نهادی هم مسئولیت این حجم از حقوق 

تضییع‌شده را برعهده نگرفت.
از سوی دیگر، مسأله ایمنی کار از نگرانی‌های بنیادین جامعه کارگری است. آمارهای رسمی نشان 
می‌دهند سالانه هزاران کارگر در حوادث ناشی از کار فوت یا مصدوم می‌شوند. پشت هر کدام از این 

اعداد، خانواده‌ای قرار دارد که با از دست دادن نان‌آور خود، در ورطه بحران‌های معیشتی و اجتماعی 
سقوط می‌کند. در چنین شرایطی، هرگونه تضعیف استانداردهای ایمنی در نظام پیمانکاری و مناقصات 
پیامدهای مرگباری دارد. با این حال، در کمال ناباوری شاهد بودیم که در اولین جلسه هیأت دولت 
چهاردهم، حذف »گواهی صلاحیت ایمنی کار« از مناقصات دولتی به عنوان مصوبه رفع موانع تولید 
تصویب شد و این روند همچنان ادامه دارد! در حالی‌که در تمام دنیا شعار »اول ایمنی، بعد کار« حاکم 

است، با این مصوبه شعار ما به »اول مناقصه بدون گواهی ایمنی، بعد کار« تبدیل شده است.
مجموع این عوامل باعث شد به این جمع‌بندی برسم که اگر یک تشکل عالی نتواند آزادانه درباره 
این مصائب سخن بگوید و مطالبه‌گری کند، حضور در آن جایگاه فاقد اثرگذاری خواهد بود و صرفاً به 
»زینت‌المجالسی« برای جلسات شعارزده دولتی، عکس‌های یادگاری و سندی صوری برای رعایت 

صوری سه‌جانبه‌گرایی تبدیل می‌شود.
در استعفای خود اشاره کردید که استقلال کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تحت 
تأثیر برخی جریان‌ها و مداخلات قرار گرفته است. این جریان‌ها کدام هستند و در ماه‌های 

اخیر چه شرایطی موجب شده که به این جمع‌بندی برسید؟
یکی از چالش‌های جدی در ساختارهای تشــکلاتی، شکل‌گیری شبکه‌هایی است که می‌توان 
آنها را نوعی »پدرخوانده‌محوری« نامید؛ جریان‌هایی که با برخی مدیران و کارشناسان بدنه اداری 
در دولت‌های مختلف پیوند خورده و تلاش می‌کنند اراده و تصمیمات تشکل‌ها را مهندسی کنند. در 
چنین فضایی، به جای تقویت مطالبه‌گری، با اعطای برخی امتیازات خاص و ایجاد وابستگی، استقلال 
تشکل‌ها را ذبح می‌کنند تا صدایی که باید پژواک مطالبات میلیون‌ها کارگر باشد، خفه شود یا تغییر 
جهت دهد درحالی‌که جایگاه یک تشکل کارگری در سطح ملی، از نظر اثرگذاری اجتماعی اگر بالاتر 
از یک مقام اجرایی نباشد، قطعاً کمتر نیست. این تشکل‌ها باید شجاعانه و بدون ملاحظه‌کاری‌های 

مرسوم سیاسی، از حقوق بنیادین نیروی کار دفاع کنند.
معتقدم تشکل کارگری نباید به آلبوم عکس‌های یادگاری با مسئولان تبدیل شود بلکه باید نهادی 
باشد که در برابر تصمیمات مخل معیشت میلیون‌ها کارگر، با صدای بلند، بدون واهمه و البته بر مدار 

قانون و منطق مطالبه‌گری کند.
معتقدید استقلال کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در معرض آسیب قرار گرفته. 
آیا استعفای شما عقب‌نشینی در برابر این روند نیست و چرا به جای مقابله با این وضعیت، 

مسیر کناره‌گیری را انتخاب کردید؟
این اقدام را عقب‌نشینی نمی‌دانم بلکه آن را تغییر راهبرد برای ادامه مسیر می‌بینم. دفاع از حقوق 
کارگران محدود به یک صندلی و جایگاه حقوقی نیست و این رسالت را می‌توان در سنگرهای دیگری 

نیز دنبال کرد.
جامعه کارگری با بحران‌های خطیری مواجه است. شــکاف عمیق میان دستمزد و هزینه‌های 
واقعی زندگی، بسیاری از کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و بی‌ثبات سوق داده است. علاوه بر 
این، موضوعات کلانی همچون امنیت شغلی، مسکن کارگری و سیاست‌های بازار کار نیازمند دخالت 
و مشارکت واقعی و نه فرمایشی  نمایندگان کارگران در فرآیند تصمیم‌گیری است. حتی در حوزه‌هایی 

مانند آموزش‌های مهارتی و نظام ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای که ذاتاً میدان نقش‌آفرینی تشکل‌هاست، 
نادیده گرفتن نمایندگان کارگری منجر به انحراف این سازوکارها از مسیر تخصصی و تبدیل آنها به 

حیاط‌خلوتی برای امتیازدهی‌های غیرشفاف می‌شود.
از این رو، معتقدم مهم‌ترین وظیفه کنونی، تقویت تشــکل‌های بدنه و عبور از مهندســی‌های 
نخ‌نماست. اگر انجمن‌های واقعی کارگری وارد میدان نشوند، مطالبات معیشتی که تحت تأثیر تورم 
فزاینده بر گرده کارگران سنگینی می‌کند، ممکن است به جای مجرای گفت‌وگو و چانه‌زنی تشکلاتی، 
به مسیرهای غیرقابل‌کنترل هدایت شود و بستر را برای سوءاستفاده معاندان فراهم کند. هدف ما باید 

پیگیری مطالبات در چارچوب‌های مدنی، قانونی و مسئولانه باشد.
به عنوان یک فعال کارگری، نسبت به رویکردهای وزارت کار نگرانی‌های عمیقی دارم. امروز نیروی 
کار با بحران‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ تضعیف ایمنی کار، نبود برنامه‌ای منسجم برای 
ارتقای مهارت‌ها، فقدان حمایت‌های اجتماعی پایدار )مانند پوشــش بیمه‌ای میلیون‌ها راننده در 
تاکسی‌های اینترنتی(، بی‌توجهی به مسکن کارگری و البته گسترش بی‌رویه قراردادهای موقت که 

اکنون مرزهای نزدیک به ۱۰۰درصدی را در بازار کار درنوردیده است.
رشد قارچ‌گونه مشاغل غیررسمی و خدماتی فاقد پوشش حمایتی، مصداق بارز استثمار نیروی کار 
است. از سوی دیگر، نظام بازرسی کار با ضعف ساختاری مفرط روبه‌روست؛ در حالی که بیش از ۴ میلیون 
واحد صنفی و کارگاهی در کشور فعال است، کل بازرسان کار کشور به هزار نفر هم نمی‌رسد! بازرسانی که 
خود نیز تحت فشارهای معیشتی قرار دارند. در چنین وضعیتی، امکان نظارت مؤثر بر ایمنی, دستمزد و 

شرایط کار بسیار محدود و عملاً ناممکن می‌شود.
موضوع نابودی اطلاعات سامانه جامع روابط کار، به تنهایی ویترینی از این بحران زیرساختی است. 
وقتی ده‌ها نماینده مجلس بارها برای پاسخگو کردن وزیر کار درباره این فاجعه تلاش کردند و به جایی 
نرسیدند، چطور می‌توان از قدرت تشکل‌ها سخن گفت؟ زمانی که کارگر با قراردادهای موقت چندماهه، 
برگه‌های سفیدامضا و کابوس اخراج آنی مواجه است، امنیت روانی لازم برای فعالیت تشکلاتی را ندارد 

و در این بسترهای لرزان، مبارزه با چرخه‌های معیوب بسیار دشوار است.
واقعیت این است که »با یک گل بهار نمی‌شود«. تنها با حضور همه‌جانبه تشکل های مستقل و 
مشارکت بدنه کارگری است که می‌توان از حقوق نیروی کار صیانت کرد و مانع از خاموش شدن صدای 

کارگران در ساختارهای بسته و مهندسی‌شده شد.

دلایل استعفای رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تشریح شد

گلپور: نمی‌خواستم زینت‌المجالس دولتی‌ها باشم

گفت وگو

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقــاد از وضعیت درمان 
سازمان تامین اجتماعی و مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان، 
از تشدید فشار بر معیشت کارگران شاغل و بازنشسته به واسطه 

هزینه‌های آزاد درمان انتقاد کرد.
عیدعلی کریمی به ایلنا گفت: هزینه‌های درمان شــاغلان 
و بازنشســتگان کارگری در ماه‌های اخیر به حدی بالا رفته که 
این گروه به‌رغم پرداخت حق بیمه و کسر هزینه بیمه تکمیلی، 
همچنان در دریافت خدمات درمانی با مشکل مواجه هستند و 
بخش قابل توجهی از هزینه‌های دارو و درمان به جیب خالی آنها 

تحمیل می‌شود.
وی به موضوع بیمه تکمیلی بازنشستگان و طرح الزام تأمین 
اجتماعی اشاره کرد و گفت: طرح الزام، یکی از تکالیف اصلی قانونی 
تأمین اجتماعی است اما متأسفانه از بدو تصویب )سال ۱۳۶۸( به 
دلیل تعهداتی که این قانون برای تامین اجتماعی ایجاد می‌کند 

بخش زیادی از آن اجرا نشده باقی مانده است. این در حالی‌ست که 
در صورت اجرای درست این طرح، بسیاری از مشکلات درمانی و 

هزینه‌های سنگین بازنشستگان کاهش می‌یابد.
کریمی با اشاره به روند فزاینده گرانی خدمات درمانی افزود: 
افزایش تعرفه‌های پزشکی، رشــد قیمت تجهیزات و خدمات 
بیمارســتانی و همچنین بالا رفتن هزینه‌های آزمایشگاهی و 
پاراکلینیکی و همچنین افزایش نجومی هزینه‌های دارو، باعث 
شده دسترسی به خدمات درمانی برای بازنشستگان دشوارتر از 

گذشته شود.
به گفته کریمی، این افزایش قیمت‌ها در شــرایطی رخ داده 
که حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی 
زندگی افزایش نیافته و همین موضوع موجب شده شکاف عمیقی 
میان درآمد و هزینه‌های درمانی ایجاد شود، ‌طوری‌که بسیاری از 
بازنشستگان ناچارند درمان خود را به تعویق بیندازند یا از خدمات 

ضروری صرف‌نظر کنند.
این فعال کارگری به معضل کاهش خدمات نظارتی دولت در 
بخش درمان اشاره کرد و افزود: وقت آن رسیده مسئولان به جای 
تماشای اوضاع و تلاش برای به چشم آمدن و مصاحبه‌های مکرر، 
نظارت خود را برای رفع مشکلات مردم به ویژه در بخش درمان 
افزایش دهند و مراکز درمانی کشــور را مجاب کنند تا خدمات 
بهتری به مردم ارائه دهند.  طبیعی است که در نبود نظارت‌های 
دولتی، ســازمان‌های بیمه‌گر تنها قانون‌هــا و بندهایی را اجرا 

می‌کنند که برایشان منفعت داشته باشد.

هشدار یک فعال صنفی:

برخی بازنشستگان از درمان صرف‌نظر می‌کنند

گفت وگو

عضو کمیســیون اجتماعی مجلس، اصل اجــرای قانون و 
فرآیند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را گامی مؤثر در مسیر 
تحقق عدالت مزدی و صیانت از حقوق بازنشستگان دانست و 
گفت: دغدغه‌های موجود امروز، به اصل اجرای متناسب‌سازی 
بازنمی‌گردد بلکه بیشتر مربوط به نحوه اجرای احکام، شفافیت 
فرمول‌های محاســباتی، تفاوت در برداشــت از مبانی تعیین 
دریافتی‌ها و فرآیند رسیدگی به درخواست‌ها و اعتراضات است.

یاســر اسلام‌دوســت در گفت‌وگو با خانه ملت عنوان کرد: 
متناسب‌ســازی یکی از مطالبات جدی و انباشته‌شده جامعه 
بازنشستگان کشور طی سال‌های گذشته بود که در چارچوب 
برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در یک فرآیند ســه‌مرحله‌ای 
از ســال اول اجرای برنامه هفتم، به اجرا درآمــد به‌گونه‌ای که 
۴۰درصد مرحله نخست در سال ۱۴۰۳، ۳۰درصد مرحله دوم 
در سال ۱۴۰۴ و ۳۰درصد مرحله نهایی در سال ۱۴۰۵ عملیاتی 

شد تا بخشی از فاصله ایجادشده میان مستمری‌ها و شرایط واقعی 
اقتصادی جبران شــود. وی ادامه داد: اصل اجرای این فرآیند را 
باید گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت مزدی و صیانت از حقوق 
بازنشستگان دانست اما باید نکته توجه داشت که موفقیت یک 
سیاســت حمایتی صرفاً در صدور احکام و اعداد و ارقام خلاصه 
نمی‌شود. معیار واقعی، میزان اثرگذاری آن بر قدرت خرید، آرامش 

معیشتی و احساس رضایتمندی بازنشستگان است.
اسلام‌دوســت تصریح کرد: بخشــی از دغدغه‌های موجود 
امروز، به اصل اجرای متناسب‌سازی بازنمی‌گردد بلکه بیشتر 
مربوط به نحوه اجرای احکام، شفافیت فرمول‌های محاسباتی، 
تفاوت در برداشت از مبانی تعیین دریافتی‌ها و فرآیند رسیدگی 
به درخواست‌ها و اعتراضات است. انتظار می‌رود تأمین اجتماعی 
در کنار اجرای تعهدات قانونی، فرآیند اطلاع‌رسانی، تبیین مبانی 
محاسبات و پاسخگویی به بازنشســتگان را با دقت و شفافیت 
بیشتری دنبال کند چراکه اطمینان و اعتماد جامعه بازنشستگی، 

سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام تأمین اجتماعی کشور است.
وی با تأکید بر اینکه در کنار اجرای سیاست‌های حمایتی، نباید 
از موضوع پایداری منابع و تقویت بنیان‌های صندوق‌های بیمه‌ای 
و تأمین اجتماعی غفلت کرد، افزود: هر سیاست حمایتی زمانی 
ماندگار و اثربخش خواهد بود که بر پایه منابع پایدار، مدیریت 
صحیح و نگاه بلندمدت استوار باشد. از این‌رو اصلاحات ساختاری، 
کاهش ناترازی‌ها و تقویت ظرفیت‌های مالی این حوزه، ضرورتی 

اجتناب‌ناپذیر برای آینده نظام رفاهی کشور محسوب می‌شود.

گفت وگو
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

محاسبات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان باید شفاف شود


